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خب این هم نه مطل   که در ذی  راه اول برای انتکشاف م اط گفته شد که همان طور که چ د بار هم عکرار کلردم 

ر ال ته مفید انت و مؤثر. اما الطریق خورد. برای جاهای دیگر و م احث دیگاین راه اول ال ته به درد ع قیح م اط  م 

 الثا   که العرف باشد، ان شاء الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 41جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « الطریق الثا   العرف قد یستفاد الم اط من الدلی  رغم عدم دلالته ف   فسه بمعو ة الفهم العرف »

های انتکشاف م اط بود. طریق اول بیان شد. طریق ثا   ع ارت انت از فهم و ق اوت عرف. بحث در طرق و راه

حکم ذکر  شده اما در عین حال به ع ان ات خاص و ت، م اط  حو صراحگاه  در لسان دلی   ه به  حو ظهور،  ه به 

ز د. یک حدس اطمی ا   قاب  اعتماد که بله این حکم که روی این موضلوع آملده ای، عرف م اط را حدس م ویژه

 که م اط م اط آن، علتش فلان امر انت و قهراً بعد از این که اطمی ان پیدا کرد و ممکن انت گاه  هم قطع پیدا ک د

هراً اگر آن م اط را در موضوع آخری هم یافت و دید مزاحم  یا ما ع  هم وجود  دارد قهراً همان حکلم چیست، ق

گوید که در فرع هم وجود دارد به موجود در اص  را که با حدس خودش، با فهم خودش م اط آن را درک کرده م 

شارع در این صورت حکلم را در فلرع  د که اگر  گفته شهمان بیا   که گذشت که در مقدمه چهارم انتدلال م اط

های  که ممکن انت بر همین اناس عحلی  و عوجیه بشود این انت که در باب  یاورد ق یح انت. حالا یک  از مثال

« مروا بالمعروف و ا هوا علن الم کلر»امر به معروف و  ه  از م کر آن که در روایات مثلاً وارد شده واژه امر انت. 

ظهور عرف  و لغوی خودش در امر و  ه  لفظ  با یک خصوصیات خاص  انت کله در بحلث  مر و  ه ب واژه اخ

اوامر اصول هم بیان شد و به حسب همین ظاهر مع ای عرف  و لغوی امر و  ه  هم بع   فقهای بزرگ حتل  فتلوا 

فاده بشلود، افعل  و لا امر انلت از صیغه داد د یا احتیاط واجب کرد د که در مقام امر به معروف و  ه  از م کر باید
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عفع  گفته بشود. و لکن در همین مقام بع   فقهای عظام فرمود د که عرف وقت  به ادله امر بله معلروف و  هل  از 

و م اط این هم در خود دلی  « مروا بالمعروف و ا هوا عن الم کر»ک د علیرغم این که در آن بیان شده م کر  گاه م 

ز د حدناً اطمی ا یاً أو قطعیاً به این که ایلن کله شلارع صائب و ثاقب خودش حدس م فهم عرف به  ذکر  شده اما

دهید  ه  ک ید او را از فرماید اگر کس  معروف  را عرک کرد امر ک ید به او و اگر م کری را داری ا جام م مقدس م 

گفته بشود و به صیغه  هل  گفتله  صیغه امرن که به ای در ایآن م کر، این امر و  ه  موضوعیت  دارد، یک عع د ویژه

ز د که یک عع د محض این چ ی   باشد خیل  از دور ذهن انت. ب ابراین حدس م بشود وجود  دارد. فرض این که 

م اط وجوب امر لفظ  آن هم به صیغه امر یا  ه  لفظ  به صیغه  ه ، م اطش ع ارت انت ایلن کله شلخص را در 

گیزا  د به ا جام آن فع  واجب و معروف و در مورد  ه  او را باز دار د از ا جلام  د، برا ف بعث ک مورد امر به معرو

آن فع  م کر و حرام. پس م اط این انت. حالا که م اط این شد اگر غیر از امر لفظ  به صیغه و یا  هل  لفظل  بله 

حت، مث  پ د، کله خلب مث   صی وجود بودصیغه یک امر آخری همین فائده بر آن مترعب بود، همین م اط در آن م

پ د و  صیحت امر  یست،  ه   یست اما بسیاری از اوقات در  صیحت و پ د و ا درز همان باعثیت و زاجریت که در 

شود. و فلذا فقهای  که از ادله امر بله معلروف و  هل  از م کلر ایلن امر و  ه  هست وجود دارد و بر آن مترعب م 

عوا د به جای انلتفاده از املر و  هل  لفظل  فرمای د که شخص م فهمد م  ن چ ین مه عرف ایانتظهار را کرد د ک

عوا د از  صیحت و پ د و ارز و عوصیه و امثال ذلک هم انتفاده ک د در این مقامات و ععی ن  دارد که حتماً از صیغه م 

 امر و  ه  انتفاده ک د. 

موضوع و این که چه چیزی در حقیقت باعث  نب حکم وف به ع اخب این در حقیقت ع ارت انت از همین که عر

ز د که م اط این انت فلذا این امر این حکم شرع  شده و م اط آن چ  بوده، حدس قوی و اطمی ا   و یا قطع  م 

فقله، ک د به این که با  صیحت و ا درز هم اشکال   دارد. ال ته این مح  کلام انت در و  ه  لفظ  به صیغه ععدی م 

هلای ای مثلاً بشود. در بحث امر به معلروف و  هل  از م کلر خلب راههم ق ول  دارد که چ ین انتفاده  فقهاء بع 

 دیگری هم هست بیان شده که باید به آن جا مراجعه بشود. 

  فسه بر رغم عدم دلالت خود دلی  ف « الطریق الثا   العرف قد یستفاد الم اط من الدلی  رغم عدم دلالته ف   فسه»

به کمک فهم عرف  و حدس عرف  و « بمعو ة الفهم العرف »شود. به چه ونیله؟ اما گاه  م اط انتفاده م  آن م اط

 ک د اطمی ا اً أو قطعاً به این که م اط چیست. این که عرف بعد از عوجه به آن موضوع جزم پیدا م 
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ت ظاهرةً ف  الامر و ال ه  القلول  بصلیغةٍ و إن کا الم کر  و ذلک کما قد یقال إن  ادلة الامر بالمعروف و ال ه  عن»

که همان افع  در امر و لاعفع  در  ه  باشد. آن هم شاید همراه با انتعلاء، ب ابراین که بگلوییم انلتعلاء « مخصوصة

شود  نتفاده مو لکن از همین ادله امر به معروف و  ه  از م کر ا« و لک ه یستفاد م ها»هم در امر و  ه  لازم انت. 

و ردع و زجر « و الردع عن الم کر»در مورد امر به معروف « أن  الم اط هو ال عث ال  المعروف»معو ه فهم عرف   به

ولو به این که موعظه ک د، پ د دهد یا در مواردی کله اگلر « ولو بمث  الموعظة و اعمال القدرة»و م ع از ا جام م کر 

ها به مرحله نوم امر بله معلروف کله اعملال قلدرت عوصیه و این هم چ ین لفظ ، و بی د که اثر  دارد امر و  ه م 

عوا د بک د و...  ه این که ضرب و جرح و امثال ذلک ول  با اعمال قلدرت هست. حالا مواردی که اعمال قدرت م 

 یسلت، اگلرعظه هلم  عوا د جلوی یک م کری را بگیرد که از ق ی  الفاظ  یست، از ق ی  جُم   یست، از ق ی  موم 

 عوا د خب گفت د اشکال   دارد. م 

های دیگری که ممکلن انلت یک  از مثال« و یمکن أن یقال من هذا الق ی  ع قیح الم اط ف  ال ه  عن شرب الخمر»

 ه  از شرب خمر بیان  شده م اط آن چیست، آیلا  ای از ادلهبرای همین طریق ثا   ذکر بشود این انت که در پاره

گری انت؟ اما در بعید  یست که در آن جا هم گفته بشود که فهم عرف در ادله حرمت خملر، ا چیز دیار انت یانک

آیلد و لایعقل  خود ع وان خمر بما هو هو  یست، بلکه علتش همان انکاری انت که برای شخص شارع پلیش م 

ای که حرمت شرب ادله شود از   بشود مآید. پس ب ابراین اگر این ادعا یک ادعای عمامبود   که برای او پیش م 

ک د ما ععدی ک یم به هر مسکر دیگری ولو که  ام آن خمر   اشد. و شاید از بع   روایات هم بتوان خمر را افاده م 

 ک یم. این فهم عرف  را انتفاده کرد که حالا عرض م 

لسان دلی  ذکر  شده انت.  ه در خودلو این کیع   از ق ی  همین فهم عرف  انت و« و یمکن أن یقال من هذا الق ی »

هو الانکار و للو »در  ه  از شرب خمر « ع قیح الم اط ف  ال ه  عن شرب الخمر حیث یفهم العرف أن  الم اط فیه»

فهمد ولو این که ععلی  به این انکار هم وارد  شده باشد. ولو وارد هم  شده باشد، عرف این جا م « لم یرد التعلی  به

ک  د، خمر بما هو خمر به این ع وان موضوعیت   دارد، علتش همان انکارش ز شرب خمر م که  ه  اعلت این که 

مُحلمَّدُ بنُْ یلحْیلى علنْ ألحْمللدل عن ما ف  الکاف  »این که م اط همان انکار هست « و لعله یشیر الیه یشیر ال ...»انت. 

نْ ألخ یه  الْحُسلیْن  بْن  علل  ِّ بْن  یلقطْ ینٍ علنْ ألب یه  علل  ِّ بْن  یلقطْ ینٍ علنْ ألب   الْحلسلن  ط ینٍ علبْن  یلقْبْن  مُحلمَّدٍ علن  الْحلسلن  بْن  علل  ِّ 

م هلا »امام مون  بن جعفر نلام الله علیهما « لیه السلامالْملاض   ع هُ ول للک  َّلقلالل: إ نَّ اللَّهل علزَّ ول جل َّ للمْ یُحلرِّم  الْخلمْلرل ل انلْ
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فرماید به حسب این  ق  که خدای عزوج  حرام  فرملوده م « ملهلا ل علاق  لت هلا فلملا کلانل علاق  لتُهُ علاق  لةل الْخلمْر  فلهُول خلمْرع.حلرَّ

و لکلن شلمن چ لین انلت کله « ول للک  َّلهُ»خمر را به خاطر  امش که چون انمش خمر انت و این ع وان را دارد، 

مللا فل»شلود. ب لابراین ای که بر آن مترعب م شود، آن  تیجهخاطر عاق ت  که بر آن مترعب م  ر را بهآن خم« حلرَّمل»

 اش و عاق تش همان عاق ت خمر باشد یع   آن هم انکار بیاوردهر چیز دیگری که  تیجه« کلانل علاق  لتُهُ علاق  لةل الْخلمْر 

لغت و عرف به آن خمر  گوی د ول  همان خمری انت که گرچه در ت حالا اآن هم در حقیقت خمر ان« فلهُول خلمْرع»

 شارع کمن  حرام فرموده.

شود کله ایلن شود که ولو این که کمن  ذکر  شده ول  از این روایت هم انتفاده م خب این از این روایت انتفاده م 

م که وللو  لامش دیگری ه ن چیزهایفهم عرف  درنت انت که او اگر حرام شده به خاطر انکارش هست، ب ابرای

ها هم حرام انت و همین حکم عوا یم بگوییم که آنشود اما به ع قیح م اط م خمر  یست و بالذات مشمول دلی   م 

 را دارد. 

 علل  ُّ بْنُ إ بْلرلاه یمل عللنْما ف  الکاف  عن »شود: و باز از همین ق ی  انت که م اط به وانطه فهم عرف  انتکشاف م 

 لیه السللامفلرٍ عحلمَّد  بْن  ع یسلى علنْ یُو ُسل علنْ حلمَّادٍ علنْ عل ْد  اللَّه  بْن  ن  لانٍ علنْ ألب   الْجلارُود  قلالل قلالل ألبُو جلعْعلنْ مُ ألب یه 

 «ءٍ فلانْمللُو    م نْ ک تلاب  اللَّه إ ذلا حلدَّثْتُکُمْ ب شل ْ

 م شما را به یک چیزی؛ حکم  از احکام اله ، مطل ل  کدیث م قت  من حح رت به حسب این  ق  فرمود د که و

ثُمَّ قللالل ف ل  »شود. شما نؤال ک ید از من که این از کجای کتاب خدا انتفاده م  «فلانْمللُو    م نْ ک تلاب  اللَّه »از دین، 

لام الله علیله بله حسلب ایلن  قل  در بعلض ح رت نبعد « ل بلعضْ  حلد یث ه  إ نَّ رلنُولل اللَّه  ص  لهلى علن  الْق ی   ول الْقلا

از « عن القی  و القال»شان فرمود د که رنول خدا صل  الله علیه و آله و نلم از چ د چیز  ه  فرموده، یک: نخ ان

از « ال ول فلسلاد  المْل»ها، نروصداهای زبا   نر مسائ   ه  فرموده. نروصدا کردن در مسائ   ه  فرموده. دو: گفتگو

پیلام ر)ص( از  املر نلوم:« ول کلثْرلة  السُّؤلال »ه ا سان مال را فاند ک د، از بین ب رد و ضایع ک د هم  ه  فرموده. این ک

 زیاد نؤال کردن، از این هم  ه  فرموده.
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ک لد، خسلته خب هر چیزی حد ونط آن و متعادل آن درنت انت. کثرت نؤال آن مسؤولع ع ه را هلم کسل  م 

شلود درنلت نت جواب بدهد. خود شخص نائ  هم در موارد کثرت نؤال دیگر خسلته م عوا د درد و  م ک م 

 عوا د بک د. اگر مقصود از این نؤال، نؤال لفظ  یا پرنش باشد. دریافت  م 

که این احکام  که  ؤال ک یداز من ن خب ح رت ق لاً فرموده که« فلق ی ل للهُ یلا ابْنل رلنُول  اللَّه  ألیْنل هلذلا م نْ ک تلاب  اللَّه »

شود. خب آن افلراد هلم ایلن جلا از هملین شود از کجای قرآن انتفاده م شود، این دنتوراع  که گفته م گفته م 

 این نه موردی که شما« یلا ابنْل رلنُول  اللَّه  ألیْنل هلذلا م نْ ک تلاب  اللَّه »مطلب ق ل  ح رت انتفاده کرد د و عرض کرد د 

إ نَّ »ح رت فرمود « قلالل»ها کجای کتاب خدا هست د. شود، اینردید از کجای کتاب خدا انتفاده م  ر  ق  کاز پیام

و  ع ل ی« قلالللا خلیْرل ف   کلث یرٍ م نْ  لجْواهُمْ إ لَّا ملنْ ألملرل ب صلدلقلةٍ ألوْ ملعْرُوفٍ ألوْ إ صْلاحٍ بلیْنل ال َّاس  ول  -اللَّهل علزَّ ول جل َّ یلقُولُ

لا »باز یع ل  قلال الله عزوجل  « ول لا عؤُْعُوا السُّفلهاءل ألمْواللکُمُ الَّت   جلعل ل اللَّهُ للکُمْ ق یاماً ول قلالل»قال الله ع ارک و ععال  

علا شلود م  انلتفاده خب این که آن مطلب  ه  از قیل  و قلال از آیله اول« علسْئللُوا علنْ ألشْیاءل إ نْ عُ ْدل للکُمْ علسُؤْکُمْ.

( 114) ساء/« کلثیرٍ م نْ  لجْواهُمْ إ لاَّ ملنْ ألملرل ب صلدلقلةٍ ألوْ ملعْرُوفٍ ألوْ إ صْلاحٍ بلیْنل ال َّاس لا خلیْرل ف »حدودی روشن انت 

قال و هم آن ه قی  و هم مسمل ( و هم چ ین101)مائده/« لا علسْئللُوا علنْ ألشْیاءل إ نْ عُ ْدل للکُمْ علسُؤْکُمْ»و هم چ ین از آن 

جلعل ل اللَّهُ  ول لا عؤُْعُوا السُّفلهاءل ألمْواللکُمُ الَّت »خواه د بفرمای د از مسمله کثرت نؤال. اما این فساد مال قهراً ح رت م 

د کله بفرمای  خواه د( ل چون با آن دو آیه دیگر که ع ان    دارد ل این فساد مال را ح رت م 5) ساء/« للکُمْ ق یاماً

فرمای د کله ا سلان املوال شود، این آیه که  ه  م این آیه م ارکه انتفاده شده. خب از کجای این آیه انتفاده م از 

عوا د، درک اقتصلادی درنلت   لدارد کله در ملورد خودش را به نفهاء بدهد، به کس  که نفیه انت و مال را  م 

ن قیمت  را به اضعاف قیمت ممکن انت بخرد، یلا چیز ارزافیه، یک مصرف ک د و ممکن انت آن را ضایع ک د آن ن

یک چیز پرقیمت  را خیل  به قیمت  ازل  ممکن انت از دنت بدهد و بفروشد. خب  حوه انتفاده از این آیله قهلراً 

اً لکه قطعیلز د، حدناً اطمی ا یاً بگردد به همین مطل   که در طریق ثا   گفته شد که عرف از این آیه حدس م برم 

هاء به ع وان نفهاء موضوعیت  دارد و اگر  ه  شده از اعطاء مال به نفهاء از باب این انلت کله او را فانلد که نف

بر د. پس م اط این انت، وقت  م اط این شد حالا اگر شخص  نفیه هم  یست اما ک  د، از بین م ک  د، ضایع م م 

شلود از همین آیه م  او بده د ضایع خواهد کرد،به دنت  اگر مال به خاطر یک امری، لجاجت ، خصومت  و جهت 

حکم آن را هم به دنت آورد ولو آن موضوع آخری انت، اما چون م اط را عرف در این جا به  حو قطع یا اطمی ان 
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که این  عوان گفتک د وجود دارد فلذا انت که م ز د و این م اط در مورد غیر نفیه  که مال را ضایع م حدس م 

 ن جا هم هست و امام علیه السلام به حسب ظاهر از همین راه خوانت د انتفاده بفرمای د. حکم در آ

انتفاده « للسفهاء»ایتاء المال « ئهال اهیة عن ایتا حیث إن  الظاهر أن  انتفادة ال ه  عن فساد المال من الآیة الکریمة»

مست د انت به بودن م لاط در « ف  ال ه  ع ه مست دةع ال  کون الم اط»انتفاده   ه   س ت به ایتاء مال به نفهاء، این

شلود و این انت که به فهم عرف  علتش این انت که مال فاند م « فساد المال بفهم العرف » ه  از ایتاء به نفهاء 

ت. یا حت   ه،  خواهیم به این علت و این م اط خب در مورد دیگر هم که ما به غیر نفیه بخواهیم مال را بدهیم هس

غیر نفیه بدهیم، خودمان بخواهیم مال را... یک کس  مال شخص  خودش را بخواهد از بین ب رد، ضایع ک د، آعلش 

عوا یم انتفاده ک یم چلون م لاط ها را هم م بز د، عوی دریا بی دازد، له ک د که از حی ز ا تفاع بیفتد و ضایع بشود. این

 دارد. ها وجود در همه این

 « الطریق الثالث الس ر و التقسیم»

راه نوم برای کشف م اط ع ارت انت از ن ر و عقسیم. خب این ع وان ن ر و عقسیم هم در کتلب م طقل ، هلم در 

کتب اصول  به خصوص اصول قدماء مث  علامه و آن بزرگان ععریف شده. ععریف  که مثلاً در عهذیب الاصول علامه 

عد  اوصافع یدع  بالانتقراء ا حصار العللة فیهلا و »دس نرهما هست این جور ععریف شده یا قوا ین محقق قم  ق

 « نلب العلیة عن ک  واحد م ها الا المدع 

این انت که ما یک موضوع  که دارای اوصاف و احوال و خصوصیاع  هست، این اوصاف و احوال و خصوصیاعش 

تقراء بتوا یم حکم ک یم به این که اگر علت  برای مثلاً این حکم را بشماریم و فهرنت ک یم. به جوری که به حسب ان

در این موضوع باشد، همین اوصاف و احوال و خصوصیات انت، دیگر ماورای این چیزی  یست. علت این حکم در 

و  ها وجود دارد. بعد از این که به حسب انتقراء این اوصافهمین بین این خصوصیات و امتیازات و احوال و ویژگ 

خصوصیات را انتقراء کردیم و احصاء کردیم که انم این ع ارت انت عقسیم، بعد هلر کلدام از آن خصوصلیات را 

عوا لد عوا د علت این حکم باشد یا  ه؟ هر چیزی که علت هلر چیلزی  م محان ه ک یم، و دقت ک یم که آیا این م 

عوا د داشلته که هیچ ارع اط  و ع ان   با آن حکم  م بی یم ک یم و هر کدام که م کم، یک  یک  حساب م باشد. کم

هلای  کله ز یم عا برنیم به آن صفت یا صفاع  که، یا خصوصیات و ویژگ ز یم، ک ار م ک ار م  ز یم،باشد ک ار م 
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 ک یم بله ونلیله انلتقراء احلوالات وعوا د علت باشد. این جا پس ابتدائاً یک عقسیم  مل شویم این م مطمئن م 

ک یم )با نلین( و یلک یلک ک یم و بعد ن ر م ک یم، فهرنت م ب دی م خصوصیات و صفات آن موضوع را عقسیم

های  کله جلزم پیلدا عوا د م اط باشد یا  ه؟ عا این که آنعوا د علت باشد، م ک یم که آیا این م ها را بررن  م آن

شود که آن م اط انلت. و ر بز یم عا برنیم به آن چیزی که ادعا م ها را ک اعوا  د م اط باش د، آنها  م ک یم اینم 

وقت  آن م اط را که از این راه به دنت آوردیم دیدیم در فرع موجود انلت و ملا ع  و مزاحمل  هلم  لدارد قهلراً 

  عوا یم همان حکم  که در آن اص  بوده در آن فرع هم قائ  بشویم.م 

های انتکشاف عللت السل ر و شمرده شده از راه« د عد  من طرق انتکشاف العلیةالطریق الثالث الس ر و التقسیم ق»

بم  ه عد  اوصافٍ یدع  بالانلتقراء ا حصلار »و این ن ر و عقسیم ععریف شده در ع ارت بزرگان « و عر ف»التقسیم، 

هلا کله عللت در آن شود چ ؟ ا حصارشود به ن ب انتقراء ادعا م شمارش  مودن اوصاف  که ادعا م « العلة فیها

و بعد نلب علیت از هر یلک « و السلب العلیة عن ک  واحدٍ م ها إلا المدع »ها انت. علت این حکم در بین همین

شود ها مگر آن که مدعا هست و گفته م ها را به دنت آوردیم از هر یک آناز آن اوصاف  که به حسب انتقراء آن

لإن  ال احث یقس م الأوصلاف »ا د به ن ر و عقسیم به خاطر این که ا  امیدهاین کار ر« و نمُ  بذلک»این علت انت. 

ک د که اوصاف ک د ابتدائاً این اوصاف را عقسیم م به خاطر این که باحث و کس  که پژوهش دارد م « و هو التقسیم

و بعلد آزملایش « یلة ام لاو یخت ر ک  واحدٍ م ها ف  أ  ه ه  یصللح للعل»این یا این انت یا این انت یا این انت. 

که این « و هو الس ر»ک د هر یک  از آن اوصاف در این که آیا صلاحیت برای علیت برای آن حکم دارد یا  دارد؟ م 

 آزمایش و پژوهش هم انمش ن ر انت. 

  که خب حالا مثلاً پیاده ک یم این مطلب را در مورد حرمت خمر، حالا در مورد حرمت خمر علاوه بر آن بحث ق ل

علوا یم انلتفاده ک لیم. خلب خملر دارای در طریقه ثا   گفته شد این جا از همین برهان، از همین ن ر و عقسیم م 

هلا را خصوصیاع  انت، ر ز خاص  دارد، طعم خاص  دارد، نیلان دارد، روا   دارد، ووو... این اوصاف، همه این

ود علت حرمتش شده باشد؟ خب روشن انلت کله ر لز شک یم آیا ر ز خمر م ک یم، بعد محان ه م فهرنت م 

ای دارد. خب آن ای دارد که م اط برای حرمت قرار بگیرد؟ یا چون یک طعم ویژهرد، چه مفسدهخمر چه دخالت  دا

هلا اوصاف یک  یک ، این هم هکذا، یا چون روان انت؟ خب خیل  چیزها روان انت، آب هم روان انت. پس این

رنیم بله ایلن صلفت کله یکل  از اوصلاف و عوا د داشته باشد. عا م ها دخالت  م بی یم اینم  ک یمرا محان ه م 
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آوریم کله انلکار موجلب بی یم بله. پس به وانطه همین ن ر و عقسیم به دنت مل های آن انکار انت، م ویژگ 

 حرمت هست.

ر لز و ملزه و نلیلان و « م و السیولةاوصاف الخمر من اللون و الطع»شما احصاء ک ید « و مثال ذلک أن عحص »

بعد از این عقسیم « ثم علاحظ أن  ما عدا الانکار غیر دخی ٍ ف  الحرمة»روان بودن آن را ووو بقیه اوصاف  که دارد. 

هلا دخیل  در حرملت این شود که غیر از انکار از صفات دیگری که  ام برده شلد، وبت ن ر برند که ملاحظه م 

به خاطر وجود آن ما عدای انکار مث  آن لون و طعم و نیولت در غیر « غیره مما احله الشارع لوجوده ف » یست د 

شد حلال کلرده باشلد. پلس ها را که  م ها علت بود، آنها را حلال کرده. خب اگر اینخمر از اموری که شارع آن

 «. فیستکشف أن  العلة هو الانکار»ها علت  یست. شود اینمعلوم م 

شود. برای خاطر ایلن کله ملا چلون بله هم راه نوم. م تها این راه نوم معمولاً موجب قطع و اطمی ان  م  خب این

عوا یم به انتقراء حصر ک یم عمام اوصاف  که حقایق موضوعات و همه اوصاف و خصوصیات اشیاء واقف  یستیم  م 

آور باشد و امرش دائر بین نلب و ایجاب ها وجود دارد. یک حصر عقل  که این قطعاحتمال دخالت در حکم در آن

باشد معمولاً عوی موضوعات برای ما میسور  یست و وقت  همه اوصاف و خصوصیات را  توا ستیم حصر بک یم پس 

دهیم شاید یک وصف دیگری، یک خصوصیت دیگری وجود داشته باشد و آن علت باشد. پلس همیشه احتمال م 

ه بر این که خب گاه  اصلاً به حسب کسا   که آش ا هست د به احکام شرعیه و عل  عوا یم جزم پیدا بک یم. علاو م 

فرماید به خاطر اوصاف خلود آن شل ء بی  د که گاه  شارع مقدس اگر یک چیزی را حرام م ها، م شرایع و این

کله همیشله  ای شده. ب ابراین این جور  یسلت یست و امور خارج از آن ش ء گاه  باعث حکم بر روی یک ش ء

 بشود م اط احکام را بر خود آن موضوعات جستجو کرد. 

بله یک موارد ا دک و  ادری « غال اًلایفید القطع و لا الإطمئ ان »که ن ر و عقسیم باشد « و الصحیح أن  هذا الطریق»

راه بسلیار قلیل  ها برای ا سان اطمی ان یا قطع پیدا بشود اما یلک ممکن انت با قرائن و شواهد و ضمیمه کردن آن

چرا لایفید القطع و لا الاطمی ان غال اً؟ « لأن »ک د. ک د کمن ، قدیم الفائده م ای انت که آن را ملحق به عدم م الفائده

م حصر کردن محتملات به انتقراء انت آن هم یک انتقراء  اقص، یلک حصلر « لإن  حصر المحتملات لیس عقلیاً»

و یحتم  أن یکون ه اک »ست که برای ما یقین بیاورد که إما این هست یا این  یست. عقل  دائر بین  ف  و ایجاب  ی

شود که در آن موردی که ما حکمل  را پس احتمال داده م « وصف الآخر دخی  ف  الحکم  ظیر ما ولرد ف  قول...
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 خارج از آن انت خواهیم م اط آن را به دنت بیاوریم یک وصف دیگری دخی  در حکم باشد که اصلاًداریم و م 

ل فل  ظُلْمٍ م نل الَّلذینل هلادُوا حلرَّمْ لا عللللیْه مْ طلیِّ لاتٍ أُح لَّلتْ للهُلمْ  ظیر ما ورد ف  قوله ععال  ل »و وصف این  یست. 

ها، عوی آن امور طیب هلیچ در این آیه م ارکه ن ب عحریم طی ات... طیب بوده، حلال بوده برای آن(«. 160) ساء/

چلون « فل  ظُلْمٍ م نل الَّلذینل هلادُوا»فرمای د جود  داشته، هیچ صفت بدی وجود  داشته اما خدای متعال م ای ومفسده

های  که هدایت شد د ظلم کرد د و کفران ورزید د ما آن طی ات را حرام کردیم. پلس یلک املر ظلم کرد د همه این

ها ب شد د خدا همان طی اع  را که برای آنخارج انت، چون یک ظلم  در جای دیگر کرد د، یک نتم  را مرعک

 فرماید. پس گاه  علت حرمت صفات خود آن ش ء  یست یک امر خارج انت. حلال کرده بود حرام م 

غیر از اوصاف « حرمت علیهم»غیر اوصاف طی اع  که « کان وصفاً آخر»عحریم طی ات « حیث أن  الس ب التحریم»

 ها انت. و آن وصف آخر چیست؟ ظلم آن« و هو»ها. یده بر آنطی اع  که بعد از آن ظلم حرام گرد

پس ب ابراین گاه  این طور انت کما این که گاه  ممکن انت عک عک صفات علت   اشلد، مجملوع صلفات یلا 

هلا عوا یم بگوییم که آنبی یم عک عک دخالت  دارد  م مجموع بخش  از آن صفات علت شده باشد. پس اگر ما م 

پلس « کما یحتم  أن یکون اجتماع وصفین أو أکثر من اوصافٍ من الموضلوع نل  اً للتحلریم»ارج ک یم. را دایره خ

گوییم برهان ل این راه و طریلق نل ر و عقسلیم، ایلن ب ابراین برهان ن ر و عقسیم... ل برهان که  یست، این جا  م 

  اکارآمد انت به این بیا   که گفته شد. 

ک  د که  ادراً ممکن انت یک جاهای  به یک خصوصیاع  ال تله م این انتدراک را م بله همان طور که عرض کردی

اگر ما احصاء ک یم همله آن چله کله «  عم لو احصی ا جمیع ما یحتم  دخله من اوصاف الش ء و غیرها» افع باشد. 

. یع   واقعاً این شود دخالت داشتن آن از اوصاف آن ش ء و غیر اوصاف آن ش ء که خارج  انتاحتمال داده م 

دهیم چه اوصاف آن عوا ای  را در یک جای  به خاطر یک جهت  داشته باشیم که عمام آن چه که احتمال دخالت م 

و احرز ا أن  شیئاً م ها غیلر دخیل ٍ فل  »ها را احصاء ک یم ش ء، چه امور خارج  که از اوصاف آن  یست، همه آن

 ه جدا جدا، و « لا م فرداً»ها دخی  در حکم  یست د، در آن حکم مورد  ظر. و احراز ک یم که هیچ یک از آن« الحکم

هیچ کدام دخالت  دارد مگلر یلک وصلف خلاص و « عدا وصفٍ خاص» ه مجتمعاً و به  حو اجتماع و با یکدیگر. 

قطعیلاً أو  احرازاً»ای از بین آن اوصاف. حالا چه داخل  باشد، چه خارج  باشد آن وصف. آن هم احراز ک یم ویژه

إلا أ  له »ک د در ع قیح م لاط و کشلف آن م لاط بله این کفایت م « کف  ذلک ف  ع قیح الم اط»این جا « اطمئ ا یا



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 479

آید که ما بتوا یم واقعاً واقف بشلویم بله همله خصوصلیات و که به طور خیل   ادر این پیش م « لایتحقق إلا  ادراً

صاف داخل ، هم اوصاف خارج  و بتوا یم این بر امه عقسیم و ن ر را ها هم اوچیزهای  که محتم  انت دخالت آن

 ها پیاده ک یم و برنیم به آن چیزی که مثلاً به طور قطع یا اطمی ان بگوییم این علت انت، این م اط انت. بر روی آن

. حلالا خب گفتیم از طرق انتکشاف م اط نه طریق رئیس  و مهم هست که همین نه عای  بود که علرض کلردیم

هلا در اثلر بعلض بعض طرق دیگر هم در کلمات بزرگان مث  قوا ین میرزا رضوان الله علیه بیان شده کله خلب آن

هلا ها بسیار  ادر هست از این جهت بله طلور عفصلی  بله آنها، احراز آناشکالات واضح  که دارد و یا عحقق آن

های دیگری هلم  یلز طریق« لم اط طرقع أخری ای اًلإنتکشاف ا»، «طرقع أخری لإنتکشاف الم اط»پرداز د.  م 

که مثلاً ما از رهگذر اجماع بفهمیم که م اط ایلن حکلم « کالإجماع»علاوه بر این نه عای  که گفته شد وجود دارد 

مثلاً در فلان مورد چه بوده انت که قهراً اگر از راه اجماع عوا سلتیم کشلف بک لیم خلب بله درد بحلث ع قلیح ملا 

ملواردی هلم « ارعکلاز المتشلرعة»چون اجماع کاشف از قول معصوم انت که کمن  خودش بیان فرموده. خورد  م 

های  هست د بلا ممکن انت ما از ارعکاز متشرعه بتوا یم غیر از فهم عرف یع   متشرعه بما هم متشرعه چون ا سان

هلا ها و در  هاد آنی یم که در ارعکاز آنبشان را از شرع گرفت د م شان را، مرعکزاتشرع نر و کار دار د و مطالب

کمن  این مسمله مغروس شده و مرعکز شده که علت این حکم مثلاً فلان امر انت. مثلاً علت حجاب این انلت کله... 

ها محفوظ بما د یا شهوات خدای  کرده طغیان  ک د و امثال عوی اذهان متشرعه این انت که کرامت ا سان مثلاً خا م

 ذلک. 

إن افادت القطع أو الوثلوق »این طرق أخری مث  اجماع و مث  ارعکاز متشرعه هم معت ر انت ال ته «   معت رةعو ه»

ها بسیار  ادر و اگر افاده قطع ک د برای ما یا لااق  وثوق و اطمی ان برای ما بیاورد. اما چون صغرای این« عل  الاق 

ا د. خب این هم مطلب ا گذر شده انت و به عفصی  وارد  شدهها دک هست از این جهت دیگر به طور اختصار از آن

 ثا   بود که در باب ع قیح م اط بیان شد. 

ن جش بین ع قیح م اط و غیر ع قیح م اط که خیل  امور دیگری « المطلب الثالث المقار ة بین ع قیح الم اط و غیره»

ها با هم اشت اه بشو د. این بیان وجوه فرق بین ع قیح نهم داریم که با ع قیح م اط قرابت دار د و گاه  ممکن انت ای

پردازیم. و صل  الله علل  ای انت که ان شاء الله برای جلسه دیگر به آن م ها این هم یک بحث شایستهم اط و آن

 محمد و آله الطاهرین. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطب الثالث المقار ة بین ع قیح الم اط و غیره»

ها و ع قیح م اط برای افرادی ممکن ع اوین دیگری هم به خصوص در اصول عامه وجود دارد که گاه  فرق بین آن

ه یگری کلاوین دانت روشن  شود و خلط شود. از این جهت این مطلب ثالث برای ع یین فرق بین ع قیح م اط و ع 

إن  ه لا »شود ع ظیم شده عا این خلط در اذهان به وجلود  یایلد. ها هم برای ععدیه حکم گاه  از آن انتفاده م آن

 «.من الع اوین»بین ع قیح م اط و بین غیر ع قیح م اط « ع اوین أخری قری ة من عقیح الم اط فیجب المقار ة بی ه

خواهیم ب ی یم کله فلرق بلین داشتیم الغاء خصوصیت بود، م گذشته ابحاث های ععدیه حکم که در خب یک  از راه

 ع قیح م اط و الغاء خصوصیت در چیست؟ دو فرق در این جا بیان شده. 

ک د و شود، عغییر پیدا  م فرق اول این انت که در موارد ع قیح م اط پیونته موضوع مذکور در اص  عحفظ بر آن م 

که موضوع امر آخری غیر آن که در  فس دلی  اص  ذکر شده وجود دارد و  ک یم کشف  مما از رهگذر ع قیح م اط 

آن هلم  خواهیم حکم را از اص  به آن ععدیه بدهیم و نرایت بدهیم،هم چ ین در فرع هم یع   آن موضوع  که م 

آن چله کله  ه و  هر گرفتما د این جور  یست که بگوییم که  ه آن چه که در اص  موضوع قراعل  موضعیته باق  م 

هلا انلت،  له، چ لین داوری و ها موضوع اصل   یست د مثلاً موضوع جامع بلین آندر فرع هست هیچ کدام از این

گوید یک قا و   داریم که حکم را روی اصل ، در اصل  ق اوع  و فهم ، عرف در باب ع قیح م اط  دارد. بلکه م 

شود این قا ون مال این موضوع انت اما در د و گفته م شوم  بر آن ای و آن موضوع عحفظبرده روی موضوع ویژه

ای شارع فهمیم موضوع آخری که در فرع هست آن هم هما  د اص  قا ون جداگا هک ار آن به برکت ع قیح م اط م 

یلن برای آن جع  کردن  ظیر همان قا و   که برای موضوع اص  جع  فرموده انت. اما در باب الغلاء خصوصلیت ا

که همیشه موضوع در اص  باق  باشد و عغییر  ک د بلکه در باب الغاء خصوصلیت ملواردی هسلت کله  یست  جور


